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   کابل- محمد عمر قريشی

  ٢٠٢٣ فبروری ٢٠
  

  ؟!ًآيا واقعا تيره تر از سياھی رنگی نيست
ام که امروز با يک تن از  داده صحبتی اختصاصبازگوئی به را يادداشت امروزم  : کابل-١۴٠١ دلو ٣٠ -يکشنبه

 نخست اندکی راجع به اين دوست و ھم. خلق و پرچم داشتم" عمر شھيد"يا " ليسۀ نادريه"دوستان دوران مکتبم در 

  :صنفی گرانقدر و مھربان

نام دارد، از ھمان آغازی که ھم صنفی شديم او را جوانی يافتم، مھربان، صادق، " ـھ. م"صنفی سالھای دورم  اين ھم

خواندن ختم تحصيل با از ما چه آنزمان و چه بعدھا که بعد . با تأسف ھميشه مريض بود. خوان و زحمتکشدرس 

ھميشه به وی می گفتيم که مراقب صحت و سلامتی اش باشد، زيرا بدنش در مقابل انواع فاکولته مأمور دولت گرديد، 

ی را مورد حمله قرار می برد، آن مريضی ومی  نامی از يک مريضی یمقناطيس عمل نموده، تا کسمانند امراض به 

 که کرد و کنددست و پنجه نرم " کرونا"روشن است که از اولين کسانی بود که می بايست با ويژگی، فردی با چنين . ددا

  .علی رغم تمام ناتوانی ھا پشت کرونا را به خاک ماليد

مدت گاھگاھی ھمديگر را می ديديم و  که از نخستين آشنائی ما می گذرد، در تمام اين ٣۵علی رغم زمان طولانی حدود 

 ماه بدين سو رابطۀ ما قطع شد، ھرچند مطمئن بودم که ١۶وقتی از .  مستفيد می شديماز کمک ھای متقابل يک ديگر

 به شبه کدام مشکل سياسی مواجه نشده است با آنھم از بابتش پريشان بودم چون بدن و مزاج ضعيف و مساعد" ھـ. م"

پر تعدادی را بر دوش می کشيد آنھم در اوضاع و خانوادۀ  خودش که می بايست بار" ا صورتیتنھ"مريضی ھمسو با 

ع تماس چندين بار به منزل شان از ھمين رو حدود يک ماه بعد از قط. ً واقعا ناراحت کننده می باشدشرايط کنونی

  "فکر می کنيم خارج رفته اندوحويلی رافروخته اند ":ھمسايه گفتيک ، ھمسايه ھا سراغ وی را گرفتم و اززدمسر

 و از ورای يک شمارۀ ناشناس، صدای گرم و پر محبت وی را نم زنگ زدوامروز وقتی قبل از خروج از خانه تيلف

راحتی و  ناشنيدم در آغاز خيلی خوشحال شدم، مگر ھر قدر صحبت ھا ادامه پيدا کرد جای آن خوشحالی اولی را 

آنھم از زبان قسمت  ستم صحبت ھا را با قيچی نمودن نکات خصوصی در دواز ھمين رو خوا. تشويش فرا گرفت

، اميدوارم بتوانيم از آن درسھای لازم ترتيب و خدمت شما ھموطنان عزيز تقديم بدارمبه مانند يک مصاحبه خودش 

  :بگيريم

*****  

بزرگترين موج فرار  نه  که و سپردن حاکميت به طالب از جانب امريکا، شما شاھديد" غنی احمدزی"به دنبال فرار «

اين موج فرار و تلاش برای نجات از زير سلطۀ دار وتازيانۀ . سر جھان به وجود آمداسرتنھا در تاريخ کشور، بلکه در 
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نتر از کوه ھای بابا و ھندوکش وجود داشت و دارد، در خانوادۀ ي که در حافظۀ فرد فرد کشور سنگطالب و نظام امارتی

 و بقيه ھمه زن و  من در کنار دو پسر خرد سالم تنھا جنس مذکر خانواده به شمار می رويمک سو نفری ما که از ي٨

دختر اند که با تداعی دوران اول امارت نه اجازۀ کار می توانستند داشته باشند، نه اجازۀ درس خواندن و بيرون برآمدن 

 گرفته تا خانواده ھای دور و نزديک، و از ھمه تشويق و ترغيب فرار طلبی از جامعهی فشار موجود ئ و از سواز خانه

 طالب در ھر روزی که می گذشت؛ من را ھم وادار ساخت تا دشوارترين تصميم بالاتر دھشت افگنی رو به تزايد

  . زندگی خود را به اساس مشوره و سماجت يک تن از اقارب امريکا نشين بگيرم

 از سقوط قيمت خانه ھا  به بلق سال عمر خودم بود، در اولين فرصت و ۵٠پدر و حدود يعنی خانه ای را که تنھا يادگار 

 درصد آن مصارف پاسپورت، ويزای پاکستان و تکت طياره شد ٣٠ًاز مجموع پول به دست آمده تقريبا . دالر بفروشم

 خود را به پاکستان برسانيم، به دوستی که پافشاری می نمود تا ھرچه زودتر. انيمسکه خود را به پاکستان وبه اسلام بر

 ۶٠٠٠دستش درد نکند، اوراق لازم را فرستاد که ما ھم بعد از مراجعه به سفارت ناگزير در آنجا محض رسيدن ما 

  . دالر ھم پرداختيم تا کار ما به جريان بيفتد

 دالر ۵٠٠٠در حدود  يعنی چيزی از آن تاريخ تا کنون سه بار ويزای اقامت ما را در پاکستان، ھر بار به قيمت گزافی

 با از آن جائی که کدام درآمدی نداريم و تمام مصارف را می بايد از ھمان پول فروش خانه تأمين داريم. تمديد کرده ايم

 ھم دوام بياوريم، آنچه در اين ميان سخت مايۀ تأسف ٢٣زندگی فقيرانه ای که پيش گرفته ايم، شايد بتوانيم تا ختم سال 

يعنی با تمام تماسھائی که با آن دوست در .   بی سرنوشتی تمام اعضای خانواده می باشدخستتمام ماست در گام ن

آخرين پاسخی که از آنجا . امريکا و سفارت امريکا در پاکستان گرفته ايم، ھيچ روزنۀ اميدی در چشمرس ما قرار ندارد

ئی امريکا به سر می برند تعيين سرنوشت نکرده گرفته ايم اين بوده که ما تا ھنوز آنھائی را که ھمين اکنون در کمپ ھا

اين تمام بدبختی نيست بلکه وضعيت اطفال اعم از دختران و پسران و . د بيشتر حوصله به خرج دھيديايم شما می با

 و مادرم را می مخانه نشين شدن آنھا مشکل ديگريست که به مانند خوره ذھن و وجود بزرگان خانواده يعنی من و ھمسر

ما که به اميد ادامۀ درس دختران افغانستان را ترک نموده بوديم، در اينجا يعنی در اسلام آباد، درب مکاتب تنھا . خورد

در مکاتب و مدارس دولتی . دليل آنھم روشن است. می باشدمسدود ًعملا بر روی دختران نه بلکه بر روی پسران نيز 

خود داريم برای پاکستانيھای خودشان نيز جای وجود   جایجای پای ماندن نيست ما که" سرکاری"به گفتۀ خودشان 

مکاتب شخصی ھم برای پنج طفل آنقدر ھزينه طلب می نمايند که اگر ما تمام دار وندارما را ھم بدھيم باز ھم ندارد، 

  .پوره نخواھد کرد

ه دو مشکل ديگر نيز بر جويان جديد می باشد، به ھمين جا ختم نمی شود بلکھمشکل ما که می شود گفت مشکل اکثر پنا

آن افزوده می گردد، مشکل يافتن خانه و صاحب خانۀ طماع و بی انصاف پاکستانی را قانع ساختن و مشکل رفت و آمد 

به پاسپورت کشور ما احترام قايل است و نه به نه خودم و اطفال به بيرون از خانه و ترس از پوليس وحشی پاکستان که 

  ». زای رھا کردن استا چيزی که می خواھد پول گرفتن در تنھاويزای اقامت دولت خودش، 

او از کسی کمک مالی نمی خواھد، فقط می .  می خواستهصنفی ام که از من مشور اين بود مختصر گفته ھای ھم

مک اکنون من از شما ک .خواھد بداند چه بايد بکند آيا باز ھم منتظر بماند و تا چه وقت ويا به وطن برگردد به کدام اميد

  .ادامه دارد! بزرگوارم بدھمم که چه پاسخی برای اين دوست می خواھ

  !با شعار مرگ بر طالب و نابود باد نظام ملاسالار به نبرد مان ادامه دھيم
  مبارزه عليه امپرياليسم، جزء لاينفک مبارزه عليه ارتجاع در کل

   طالبی به صورت خاص می باشد-و ارتجاع ھار مذھبی
  !ياز و خواست زمان ماتشکل و تسليح ن


